
المحطة الثالثة: 
ایستگاه سوم: 

ما یتعلق بالعقـیدة  

مسایل مربوط به اعتقادات 

(من كان الحجة الناطق على الناس قبل مجيء الیماني) .. •
پیش از آمدن یمانی، حجت ناطق بر مردم چھ کسی بود؟ •

ولأنّ سـنة الله تـعـالـى لا تـتبدّل فـي خـلقھ مـنذ یـوم الخـلیقة الأول إلـى أن یـرث الله 
ذِیـنَ خَـلوَْا مِـن قـَبْلُ وَلـَن تجَِـدَ لـِسُنَّةِ اللهَِّ  الأرض ومـا عـلیھا، قـال تـعالـى: ﴿سُـنَّةَ اللهَِّ فـِي الَّـ
)، نـلاحـظ وحـدة مـنھج الـمعترضـین عـلى خـلفاء الله فـي أرضـھ فـي الـقول والـفعل ،  1تَـبْدِیـلاً﴾(

حـذو الـنعل بـالـنعل، لـذا مـا إن یـسمع أحـدھـم الـیوم بـدعـوة الـیمانـي السـید أحـمد الـحسن عـلیه) 
(السلام إلا وكان قولھ شبیھاً بقول فرعون: (ما بال القرون الأولى). 

سنت خداي متعال در میان خلقش تغییر و تحولی ندارد؛ از همان روز اول آفرینش تا آن گاه که 
خداوند زمین و آنچه بر آن است را به ارث برد! خداي متعال می فرماید: «(ایـن سـنت خـداونـد 
. بر  2اسـت کـه در مـیان پـیشینیان نـیز بـود و در سـنت خـدا تـغییری نـخواهـی یـافـت)»

این اساس ما شاهد هستیم که مخالفان و معارضان جانشین خدا بر زمین، قدم به قدم، در «گفتار و 
عمل» کاملاً یکسان و مشابه عمل می کنند، لذا امروزه کسی از ایشان نیست که دعوت یمانی سید 
احمد الحسن(عـلیه السـلام) را بشنود و کلامی همچون سخن فرعون که گفت «(پس وضعیت مردمان 

پیشین چه گونه بود)»  را بر زبان جاري نسازد. 

1. الأحزاب: 62.

2  - احزاب: 62.



فـھو بـدل أن یـتأمـل الآیـات والـبینات الـتي ارُسـل بـھا داعـي الله یـكون ھـمّھ وبـالـھ فـیمن 
سـبقھ، وكـأنّ الله سـبحانـھ قـد أوكـل إلـیھ أمـر خـلقھ ومـصائـرھـم وعـواقـبھم، ھـذا والـحال أنـھ 
یجھـل مـصیره ھـو قـبل غـیره، بـل إذا أخـرج یـده لـم یـكد یـراھـا لـظلمتھ وانشـداده إلـى حـطام 

دنیا فانیة. 
این فرد به جاي تأمل در نشانه ها و دلایلی که دعوت کننده ي الهی با آن ها فرستاده شده، تمام 
همّ و غمش را صرف کسانی که پیش از او بوده اند، می نماید؛ گویی خداي سبحان امر مخلوقاتش و 
عواقب و سرنوشت ایشان را به وي واگذار کرده است و حال آن که وي خودش قبل از هر کس 
دیگري نسبت به عاقبت کارش غافل و بی خبر است. حتی به علت ظلمت و تاریکی  و دلبستگی اش 

به متاع ناچیز دنیاي فانی، اگر دستش را (به سوي رهایی) دراز کند، چیزي نمی تواند ببیند. 

یـقول قـائـلھم: ھـب أنـنا آمـنا بـالـیمانـي الآن مـرسـلاً مـن أبـیھ المھـدي، لـكن مـن سـبقونـا 
مـن الآبـاء والأجـداد مـا ھـو حـالـھم ومـن كـان مـرسـلاً لـھم ؟ ثـم كـیف لـھم ولـنا أن نـأخـذ 
الأحــكام الفقھــیة إذا أبــطلتم الــتقلید الــمقدس ؟ وعــلیھ، فــأیــھا الــیمانــیون أنــتم حــركــة 
(صھـیونـیة، أمـریـكیة، وھـابـیة، بـعثیة فـارسـیة، ھـندیـة .. الـخ) تـریـدون مـحو عـقیدتـنا 
بـالـتقلید، وغـرضـكم الـطعن بـفقھائـنا، فـقھاء آخـر الـزمـان الـذیـن حـفظوا عـرى الإسـلام 
وذبـوا وذادوا عـن حـریـمھ، وحـفظوا لـنا الشـریـعة، و .. و .. مـن تـقولات إذا فـتحت لـھا 
الـباب الآن فـلا تنتھـي بـمئة صـفحة ؟! مـع أن ھـذه الابـواق لـمرجـعیة الـسوء تـعلم قـبل 
غـیرھـا بـالـذم الـذي ورد عـن رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) وآلـھ الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام) 

  .( 3في فقھاء آخر الزمان بشكل لا یسع أحد التنكر لھ (

برخی از آنها می گویند: گیریم که ما اکنون به یمانی که از سوي پدرش حضرت مهديعـلیه) 

3. قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) وھـو یـصف فـقھاء آخـر الـزمـان: ( یـا ابـن مـسعود: یـأتـي عـلى الـناس زمـان الـصابـر فـیھ 

عـلى دیـنھ مـثل الـقابـض عـلى الجـمر بـكفھ، فـإن كـان فـي ذلـك الـزمـان ذئـباً وإلا أكـلتھ الـذئـاب. یـا ابـن مـسعود: عـلماؤھـم وفـقھاؤھـم خـونـة 
فجـرة، ألا إنـھم أشـرار خـلق الله، وكـذلـك أتـباعـھم ومـن یـأتـیھم ویـأخـذ مـنھم ویـحبھم ویـجالـسھم ویـشاورھـم أشـرار خـلق الله یـدخـلھم نـار 
جـھنم " صـم بـكم عـمي فـھم لا یـرجـعون "، " ونحشـرھـم یـوم الـقیامـة عـلى وجـوھـھم عـمیاً وبـكماً وصـماً مـأواھـم جـھنم كـلما خـبت زدنـاھـم 
سـعیرا "، " كـلما نـضجت جـلودھـم بـدلـناھـم جـلودا غـیرھـا لـیذوقـوا الـعذاب "، " إذا ألـقوا فـیھا سـمعوا لـھا شھـیقا وھـي تـفور، تـكاد تـمیز مـن 
الـغیظ "، " كـلما أرادوا أن یخـرجـوا مـنھا مـن غـم أعـیدوا فـیھا وقـیل لـھم ذوقـوا عـذاب الحـریـق "، " لـھم فـیھا زفـیر وھـم فـیھا لا یـسمعون 
". یـا ابـن مـسعود: یـدعـون أنـھم عـلى دیـني وسـنتي ومـنھاجـي وشـرائـعي إنـھم مـني بـرآء وأنـا مـنھم بـرئ. یـا ابـن مـسعود: لا تـجالـسوھـم فـي 
الـملا ولا تـبایـعوھـم فـي الاسـواق، ولا تھـدوھـم إلـى الـطریـق، ولا تـسقوھـم الـماء .. یـا ابـن مـسعود: مـا بـلوى أمـتي مـنھم الـعداوة والـبغضاء 
والجـدال اولـئك أذلاء ھـذه الامـة فـي دنـیاھـم. والـذي بـعثني بـالـحق لـیخسفن الله بـھم ویـمسخھم قـردة وخـنازیـر. قـال: فـبكى رسـول الله 

(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)وبـكینا لـبكائـھ وقـلنا: یـا رسـول الله مـا یـبكیك ؟ فـقال: رحـمة لـلاشـقیاء، یـقول الله تـعالـى: " ولـو تـرى إذ فـزعـوا 

فلا فوت وأخذوا من مكان قریب "یعني العلماء والفقھاء ..) مكارم الاخلاق للطبرسي: ص450. 



(السـلام فرستاده شده است، ایمان آوردیم، خب پدران و اجداد پیشنیان ما چگونه خواهند بود و چه 

کسی به سوي آنها فرستاده شده است؟ در ضمن اگر شما تقلید مقدس را باطل می شمارید، ما و 
جنبشی «صهیونیستی،  یمانی ها،  اي  شما  اساس  این  کنیم؟ بر  اخذ  را  فقهی  احکام  چگونه  آنها 
آمریکایی، وهابی، بعثی، فارسی، هندي و...» هستید که می خواهید اعتقاد ما به تقلید را نابود سازید 
و غرض شما وارد آوردن توهین و افترا به فقهاي ما یعنی فقهاي آخرالزمان است؛ همان فقهایی که 
مبانی اسلام را محافظت کردند، از آن دفاع نمودند، حریم آن را وسعت بخشیدند، شریعت را براي ما 
نگاه داشتند و .... و .... و دیگر گفتنی هایی که اگر باب آن باز شود، صد صفحه هم آن را کفایت 
نمی کند!! این در حالی است که این شیپورهاي مرجعیت فاسد، خود قبل از دیگران با سرزنش ها و 
مذمتّ هایی که از رسول خدا(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) و خاندان پاکش(عــلیهم الســلام) درباره ي فقهاي 

4آخرالزمان وارد شده آشنا هستند؛ روایاتی که کسی را یاراي انکار آنها نیست!  

وھـم بـعد ذلـك بـالـخیار بـین أن یـرفـعوا عـنھم صـفة كـونـھم فـقھاء ویـقولـوا إنـھم لـیسوا 
كـذلـك، إذن فـمن أیـن أفـتوا الـناس مـع أنّ مـن أفـتى بـغیر عـلم أكـبھّ الله عـلى منخرـیـھ فـي نـار 
جـھنم ؟! أو یـقولـون أنـھم فـقھاء بـل سـادتـھم، إذن فـھم مـصداق مـا ورد عـن حـجج الله مـن 
ذم وتـقریـع، حـتى وصـل الأمـر إلـى وصـفھم بـالـضلال والـخیانـة، بـل بـكونـھم شـرّ فـقھاء 

) ؟  5تحت ظل السماء منھم خرجت الفتنة وإلیھم تعود، ألیس كذلك (

بعد از این توضیح، آنها می توانند صفت فقیه بودن را از خود بردارند و بگویند که ما چنین (از 

4 » :در تـوصیف فـقھای آخـرالـزمـان می فـرمـاید رسـول خـدا(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) -ای پسـر مـسعود، زمـانـی بـر مـردم خـواهـد آمـد کـه کـسی کـه 

بـر دیـنش پـافـشاری کـند، هـمچون کـسی اسـت کـه در دسـتش آتـش نـگاه داشـته اسـت. فـرد بـایـد در آن زمـان گـرگ بـاشـد در غـیر ایـن صـورت گـرگ هـا او را مـی خـورنـد. 
ای پسـر مـسعود، عـلما و فـقهای آنـها خـائـن  و فـاجـرنـد، آنـها بـدتـریـن خـلق خـدایـند، و نـیز پـیروان شـان و کـسی کـه بـه نـزدشـان مـی رود و از آنـها )فـتوا( مـی گـیرد و آنـها 
را دوسـت مـی دارد و بـا آنـها مـجالسـت و مـشورت مـی کـند نـیز بـدتـریـن خـلق خـدایـند و خـداونـد آنـها را وارد آتـش جـهنم مـی کـند )»گـنگ، کـر و کـورنـد )بـه سـوی حـق( 
بـازنـمی گـردنـد)» ،  «(و در روز قـیامـت در حـالـی کـه چهـره هـایـشان رو بـه زمـین اسـت، کـور و لال و کـر مـحشورشـان مـی کـنیم و جـهنم جـایـگاه آنـها اسـت کـه هـر چـه 
شــعله ی آن فــرو نــشیند، آن را بیشــتر مــی افــروزیــم)» ،  «(هــر گــاه پــوســت تــنشان بــپزد پــوســتی دیــگرشــان دهــیم تــا عــذاب خــدا را بــچشند)» ،  «(چــون در جــهنم 
افـکنده شـونـد، بـه جـوش آیـد و بـانـگ زشـتش را بـشنونـد)» ،  «(هـر گـاه کـه بـخواهـند از آن عـذاب، از آن انـدوه بـیرون آیـند، بـار دیـگر آنـان را بـدان بـازگـردانـند کـه: 
بـچشید عـذاب آتـش سـوزنـده را)»  ،  «(آنـان در جـهنم فـریـاد مـی کـشند و در آنـجا هـیچ نـمی شـنونـد.«( ای پسـر مـسعود، آنـها ادعـا مـی کـنند کـه بـر دیـن و سـنت و 
شـیوه و شـرایـع مـن هسـتند )ولـی( آنـها از مـن بـه دورنـد و مـن از آنـها بـری و بـیزارم. ای پسـر مـسعود، در مـلاء و آشـکار بـا ایـشان هـمنشینی مـکنید و در بـازارهـا بـا 
ایـشان مـعامـله نـنمایـید، و راه را نـشانـشان نـدهـید و آب بـه آنـها مـیاشـامـید .... ای پسـر مـسعود، جـمعی از امـت مـن بـیایـند کـه عـداوت و دشـمنی و جـدال در مـیان 
ایـــشان بـــرخـــیزد، ایـــنها ذلـــیلان ایـــن امـــت در دنـــیای شـــان هســـتند. قـــسم بـــه خـــدایـــی کـــه مـــرا بـــه حـــق پـــیغمبر گـــردانـــید، خـــداونـــد آنـــها را بـــر زمـــین فـــرو بـــرد و بـــوزیـــنه و 

خـنزیـرشـان )خـوک) گـردانـدبـھ گـریھ افـتاد و مـا از گـریھ اش بـھ گـریھ افـتادیم. پـرسیدیم ای رسـول خـدا، گـوید: پیغمبر(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) . 

:چـرا می گـریید؟ فـرمـود دلـم بـر بـیچارگـان و اشـقیاء مـی سـوزد کـه خـداونـد مـی فـرمـایـد)»  :اگـر بـبینی، آن گـاه کـه سـخت بـترسـند و رهـایـی شـان نـباشـد و از مـکانـی 
نزدیک گرفتارشان سازند«(  و مراد آیه علما و فقها می باشد.‎450 مکارم الاخلاق طبرسی: صفحھ .«

 :u 5. لـیس ھـو قـولـنا لـیقال عـنا مـا قـیل، بـل ھـذا كـلام رسـول الله والائـمة صـلوات ربـي عـلیھم إن كـنتم تـعتقدون بـھم، قـال أمـیر الـمؤمـنین

(قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم): سـیأتـي عـلى الـناس زمـان لا یـبقى مـن الـقرآن إلا رسـمھ ومـن الاسـلام إلا اسـمھ، یـسمعون 

بـھ وھـم أبـعد الـناس مـنھ، مـساجـدھـم عـامـرة وھـي خـراب مـن الھـدى، فـقھاء ذلـك الـزمـان شـر فـقھاء تـحت ظـل الـسماء مـنھم خـرجـت الـفتنة 

وإلـیھم تـعود) الـكافـي: ج8 ص308 ح479. وعـن رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) فـي حـدیـث: (.. فـقلت: إلھـي وسـیدي مـتى 

یـكون ذلـك ؟ فـأوحـى الله عـز وجـل: یـكون ذلـك إذا رفـع الـعلم وظھـر الجھـل وكـثر الـقراء وقـل الـعمل وكـثر الـقتل وقـل الـفقھاء الـھادون 
وكثر فقھاء الضلالة والخونة ..) بحار الانوار: ج51 ص70.



فقهاي آخر الزمان) نیستیم؛ در این صورت آنها بر چه مبنایی براي مردم فتوا صادر می کنند و حال 
آن که کسی که بدون علم فتوا دهد خدا او را «به رو» در آتش جهنم می اندازد؟! و یا این که 
بگویند که فقیه اند و حتی از بزرگان آنها هستند؛ پس آنها مصداق نکوهش و سرزنشی که از سوي 
حجت هاي الهی (به فقهاي آخرالزمان) وارد شده نیز می باشند، تا این که کار به جایی رسید که آنها 
را به گمراه و خیانت کار وصف کردند؛ حتی آنها بدترین فقهاي زیر سقف آسمان هستند؛ فتنه از آنها 

6خارج می شود و عاقبت به سوي آنها برمی گردد؛ آیا این چنین نیست؟ 

ثـم لـسنا نـحن أیـضاً مـن أبـطلنا الاجـتھاد والـتقلید فـي الـدیـن، بـل ھـو أمـر بـاطـل مـن 
) یـذمـھ  7الأسـاس، ولـذا بـدل أن نجـد روایـة تـذكـر الـتقلید بـخیر نجـد أنّ بـابـاً فـي الـكافـي (

بـروایـات الـطاھـریـن (عـلیهم السـلام)، وقـبل ذلـك نجـد الآیـات الشـریـفة الـناھـیة عـن الـعمل بـالـظن 
) واتـباع الـرأي والـھوى الـذي لا یخـلو مـنھ اجـتھاد مجتھـد لـم یـكلفھ الله فـي اسـتنباط  )8

) ھـم آل  ذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھُمْ﴾( 9شـریـعتھ بـعد أن كـان الـمقصود بـقولـھ تـعالـى: ﴿لـَعَلمَِھُ الَّـ

) دون من سواھم.   10محمد (علیهم السلام) (

در ضمن، این ما نیستیم که اجتهاد و تقلید در دین را باطل نموده ایم، بلکه این موضوع از اساس، 
پوچ و باطل است؛ لذا به جاي این که به روایتی برخورد کنیم که از تقلید به نیکی یاد کرده باشد، 
11می بینیم که در کافی بابی است که با استناد به روایات ائمه ي طاهرین(عــلیهم الســلام) تقلید را 

نکوهش می کند. قبل از آن نیز ملاحظه می کنیم که آیات شریفه ي قرآن، عمل به ظنّ و پیروي از 
12رأي و هوا و هوس را نهی می کند در حالی که اجتهاد مجتهدي که خداوند او را مأمور ننموده تا 

6 این سـخن مـا نیست - تـا ھـر چـھ بـخواھـند در مـورد مـا بـگویند بلکھ این، کلام رسـول خـدا و ائـمھ اطـھار - صـلوات ربی علیھم - اسـت، اگـر - 

:فـرمـود می فـرمـاید: «پیامـبر خـداص بـھ ایشان اعـتقاد دارید! امیرالـمؤمنینع زمـانـی بـر امـت مـن پـیش آیـد کـه از قـرآن جـز خـط و نـشان آن و از اسـلام جـز 
نــام و عــنوان آن بــاقــی نــمانــد، خــود را مســلمان بــنامــند و حــال آن کــه بــه اســلام از دیــگر مــردمــان دورتــرنــد. مسجــدهــای ایــشان از جهــت بــنا آبــاد ولــی از نــظر هــدایــت 
ویـران اسـت. فـقهای آن زمـان بـدتـریـن فـقهاء در زیـر آسـمان هسـتند، فـتنه از آنـها خـارج مـی شـود و عـاقـبت بـه سـوی خـودشـان بـاز گـرددصـفحھ ‎8 کافی: جـلد .« 

.308 حدیث 479 
:نیز روایت شـده کھ حـضرت فـرمـود: «گـفتم ای خـدا و مـولای مـن، آن چـھ زمـانی خـواھـد بـود؟ خـدای عـزوجـل وحی نـمود از پیامـبرص آن 
زمـانـی اسـت کـه عـلم بـرداشـته شـود و جهـل ظـاهـر گـردد، قـاریـان زیـاد شـونـد و عـمل )بـه قـرآن( کـم شـود و قـتل زیـاد گـردد و فـقهای هـدایـتگر کـم شـونـد و فـقهای گـمراه 

و خائن فزونی یابند .صفحھ ‎51 70 بحار الانوار: جلد .«....

7. الكافي: ج1 ص53 ، باب التقلید ، ح1 – 3.

8. والاجـتھاد نـتیجتھ حـكم ظـني كـما لا یـخفى كـما ھـم قـالـوا فـي تـعریـفھ، قـال الـعلامـة الحـلي: (اسـتفراغ الـوسـع فـي تـحصیل الـظن بـالـحكم 

الشرعي) عنھ كفایة الاصول: ص463.

9. النساء: 83.

10. عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) فـي قـولـھ: (.. لـَعَلمَِھُ الَّـذِیـنَ یسَْـتنَبطِوُنـَھُ مِـنْھمُْ)، قـال: (ھـم الأئـمة الـمعصومـون (عـلیهم السـلام)) وسـائـل الشـیعة "آل 

البیت" : ج27 ص200.

11 - کافی: جلد 1 صفحھ 53 باب تقلید حدیث 1 تا 3.

12 - پـوشیده نیست کھ نتیجھ ی اجـتھاد، حکم ظنّی اسـت، و خـود ایشان در تـعریف اجـتھاد چنین گـفتھ انـد. عـلامـھ حـلی می گـوید: «اسـتفراغ الـوسـع 

فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی» (بھ کارگیری نھایت کوشش برای دستیابی بھ ظن بر حکم شرعی). کفایت الاصول: صفحھ 463.



 تَنْبِطوُنَهسی الَّذِینَ   هِلماز «لَع مقصود  زیرا  نیست؛  برکنار  چیزي  چنین  از  کند،  استنباط  دینش  در 
»  (حقیقت امر را از آنان در می یافتند) فقط آل محمد(علیهم السلام) است نه دیگران!  14مِنهْمْ 13

) یـصرح بـعدم وجـود دلـیل شـرعـي - آیـة أو روایـة - عـلى  15حـتى إنّ كـبار الاصـولـیین (

بـدعـة الـتقلید، بـل إنّ مـا ادعـوه - كـذبـاً - دلـیلاً مـن الآیـات ھـو فـي الـحقیقة حـقٌ اخـتص الله 
)، ولـكنھم لـم یسـتحوا مـن سـرقـة مـقامـاتـھم ومـا اخـتصھم الله بـھ  16بـھ حـججھ الـطاھـریـن (

فـادعـوه لأنـفسھم، فـحق عـلیھم أن یـوصـفوا بـأنـھم سـراق الـكعبة الـذیـن یـقطع الـقائـم عــلیه) 
  .( 17(السلام أیدیھم عند قیامھ (

13 - نساء: 83.

14 ) ....» :دربـاره سـخن حـق تـعالی ز ابی جـعفر امـام محـمد بـاقـر(عـــلیه الســـلام) -حـــقیقت امـــر را از آنـــان در مـــی یـــافـــتند» :فـرمـود  «(آنـــها ائـــمه ی 

معصومین ع می باشند.صفحھ ‎27 200 وسایل الشیعھ آل بیت: جلد .«

15. انـظر عـلى سـبیل الـمثال: مـا قـالـھ الاخـونـد الخـراسـانـي فـي بـحث الـتقلید مـن كـفایـتھ: (ثـم إنـھ لا یـذھـب عـلیك أن جـواز الـتقلید ورجـوع 

الـجاھـل إلـى الـعالـم فـي الجـملة، یـكون بـدیھـیاً جـبلیاً فـطریـاً لا یـحتاج إلـى دلـیل .. بـل ھـذه ھـي الـعمدة فـي أدلـتھ، وأغـلب مـا عـداه قـابـل 
لـلمناقـشة، لـبعد تـحصیل الاجـماع فـي مـثل ھـذه الـمسألـة .. ومـنھ قـد انـقدح إمـكان الـقدح فـي دعـوى كـونـھ مـن ضـروریـات الـدیـن، لاحـتمال 
أن یـكون مـن ضـروریـات الـعقل وفـطریـاتـھ لا مـن ضـروریـاتـھ، وكـذا الـقدح فـي دعـوى سـیرة الـمتدیـنین. وأمـا الآیـات، فـلعدم دلالـة آیـة 
الـنفر " فـلولا نـفر مـن كـل فـرقـة .. " والـسؤال " فـاسـالـوا اھـل الـذكـر .. " عـلى جـوازه، لـقوة احـتمال أن یـكون الارجـاع لـتحصیل الـعلم لا 
لـلاخـذ تـعبداً، مـع أن الـمسؤول فـي آیـة الـسؤال ھـم أھـل الـكتاب كـما ھـو ظـاھـرھـا، أو أھـل بـیت الـعصمة الأطـھار كـما فسـر بـھ فـي الأخـبار) 

كفایة الاصول : ص472.  
وھـو واضـح الـدلالـة عـلى مـا قـلناه فـي عـدم وجـود آیـة أو روایـة عـلى جـواز الـتقلید فـضلاً عـن إیـجابـھ كـما یـصوروه الـیوم . نـعم، ھـو قـال 
بـفطریـتھ، ونـحن لا نـنازعـھ فـي أن رجـوع الـجاھـل الـى الـعالـم أمـر فـطري ولـكنا نـختلف مـعھ فـي مـصداق الـعالـم بـالشـرع الـذي نـرجـع لـھ 
عـند عـدم مـعرفـتنا بـالـحكم، فھـل نـرجـع الـى الـفقھاء، أم الـى عـالـم مـعین قـد جـعلھ الله قـیماً عـلى شـریـعتھ ؟ أكـید أن الـعالـم ھـنا ھـم حـجج الله لا 
غـیر، وغـیرھـم جـاھـل أو لا أقـل مـتعلم مـنھم، لـذا قـالـوا: (نـحن الـعلماء، وشـیعتنا الـمتعلمون، وسـائـر الـناس غـثاء). ورجـوع الـجاھـل إلـى 
غـیرھـم (عـــلیهم الســـلام) أول الكلام فضلاً عن أن یكـون أمرـاً فطـریاـً، وإنيـ لأعجـب أن یتـصور الشیـعي ذلكـ برـغمـ علـمھ بأـن دینـ الله لا 

یصاب بالعقول الناقصة أبداً كما قالوا (علیهم السلام) ؟! 

16. كـما فـعلھ السـید الـخوئـي (مـصباح الاصـول: ج1 ص449)، وغـیره لـما اسـتدلـوا بـآیـة آھـل الـذكـر عـلى رجـوع الـناس للمجتھـدیـن، فـي 

ذات الـوقـت الـذي یـرون عشـرات الـرویـات الـتي قـد أوضـحت أن الایـة مـختصة بـآل محـمد (عــلیهم الســلام)، راجـع عـلى سـبیل الـمثال كـتاب 
بصائر الدرجات للصفار: ص58 فما بعد ، تجد فیھ فقط  (28) روایة في ذلك. 

17. عـن أبـي بـصیر قـال: قـال أبـو عـبد الله (عـــلیه الســـلام): (إذا قـام الـقائـم ھـدم المسجـد الحـرام حـتى یـرده إلـى أسـاسـھ، وحـول الـمقام إلـى 

الموضع الذي كان فیھ، وقطع أیدي بني شیبة وعلقھا بالكعبة، وكتب علیھا: ھؤلاء سراق الكعبة) بحار الانوار: ج52 ص338.



 ـ  بر بدعت تقلید   ـ اعم از آیه و روایت   ، خود نیز به عدم وجود دلیل شرعی    18حتی بزرگان اصولیوّن

تصریح نموده اند. آنچه را که این عده به دروغ، دلیلی از آیات برمی شمارند، در واقع حقیّ است که 
؛ ولی فقها از دزدیدن مقامات  19خداوند به حجت هاي طاهرین(عــلیهم الســلام) اختصاص داده است

ائمه(عـلیهم السـلام) و آنچه خداوند مخصوص ایشان گردانیده است، شرم نمی کنند و آن را به خود 
نسبت می دهند. سزوار است که آنها دزدان کعبه توصیف شوند؛ همان کسانی که حضرت قائمعـلیه) 

 . 20(السلام به هنگام قیامش، دستانشان را قطع می نماید

ولـما لـم یـكن الـكلام مـعقوداً لـذلـك فـلا أبـحثھ تـفصیلاً ھـنا، لـكني أنـقل بـعض كـلام السـید 
أحـمد الـحسن ع لـما اسـتمع لـبعض الـمخالـفین وھـو یـشكل بـما مـفاده: مـن أیـن تـأخـذ 
الشـیعة أحـكامـھا الفقھـیة قـبل مـجيء الـیمانـي ؟ وبھـذا یـریـدون تـصویـر أن الـتقلید ضـرورة 

تقتضیھا غیبة الامام ع. 

از آنجا که این موضوع، مورد بحث ما نیست، لذا مطلب را بیش از این باز نمی کنم و فقط به نقل 
برخی از بیانات سید احمد الحسن(عـلیه السـلام) می پردازم؛ آن هم وقتی که ایشان سخن گروهی از 
مخالفین را با این مضمون شنید که: قبل از آمدن یمانی، شیعه احکام فقهی اش را از کجا می گرفته؟ 
آنها به	این سان می خواهند چنین وانمود کنند که گویی تقلید، موضوعی است که غیبت امامعـلیه) 

(السلام وجود آن را ضروري می سازد. 

18 - بـھ عـنوان مـثال نـگاه کنید بـھ آنـچھ کھ آخـونـد خـراسـانی در مـبحث تقلید در کفایت الاصـول خـود گـفتھ اسـت: «حـال از شـما پـوشیده نـمانـد کھ 

جـواز تقلید و رجـوع جـاھـل بـھ عـالـم اجـمالاً از امـور بـدیھی و فـطری اسـت کھ نیازی بـھ اقـامـھ ی دلیل نـدارد .... بلکھ این (فـطری بـودن) دلیل 
عـمده در جـواز تقلید می بـاشـد و اغـلب ادلـھ ی دیگر (کھ بـر آن اقـامـھ شـده) قـابـل بـحث اسـت، تحصیل اجـماع نیز در امـثال این مـسالـھ بعید 
اسـت .... از این سـخن روشـن شـد کھ می تـوان در این ادعـا کھ جـواز تقلید از ضـروریات دین اسـت اشکال کرد؛ زیرا احـتمال آن ھسـت کھ 
این مـسالـھ از ضـروریات و فـطریات عـقل بـاشـد، نـھ از ضـروریات دین (بـنابـراین نمی تـوان ضـروریت دین را دلیل آن قـرار داد) و نیز 
می تـوان در ادعـای سیره ی مـتدینین خـدشـھ کرد (و آن را بـھ عـنوان دلیل نـپذیرفـت). و امـا آیات؛ عـدم دلالـت آیھ ی نـفر (فـلو لا نـفر مـن کل ....) 
(اگـر نـبود نـفری از ھـر گـروھی ...) و آیھ ی سـؤال (فـاسـالـوا اھـل الـذکر ....) (پـس از اھـل ذکر بـپرسید ....) بـھ جـواز تقلید دلالـت نـدارد زیرا 
بـھ احـتمال قـوی ارجـاع (در این دو آیھ) بـرای تحصیل عـلم اسـت، نـھ اخـذ (قـول غیر) از روی تـعبد؛ افـزون بـر این کھ مـسؤول در آیھ ی سـؤال 
ھـمان طـور کھ مـقتضای ظـاھـرش اسـت، اھـل کتاب می بـاشـد و طـبق تفسیری کھ در اخـبار شـده، اھـل بیت عـصمت و طـھارت می بـاشـد 

(بنابراین دو آیھ یاد شده، ارتباطی با مسالھ جواز تقلید ندارند)». کفایت الاصول: صفحھ 472. 
و این بـر آنـچھ کھ پیشتر بیان داشـتیم مبنی بـر این کھ آیھ یا روایتی بـر جـواز تقلید وجـود نـدارد، چـھ بـرسـد بـھ واجـب گـردانیدن آن – ھـمان 
طـور کھ امـروزه چنین تـصور می کنند - دلالـت واضحی دارد. آری او بـھ فـطری بـودن تقلید قـائـل اسـت، مـا ھـم در این قضیھ کھ رجـوع جـاھـل 
بـھ عـالـم مـوضـوعی فـطری اسـت مـنازعـھ نـداریم ولی در مـصداق آن عـالـم بـھ شـرعی کھ وقتی حکم را نمی دانیم بـاید بـھ او مـراجـعھ کنیم، بـا وی 
 ً در اخـتلافیم. آیا در این صـورت بـاید بـھ فـقھا مـراجـعھ کنیم یا بـھ عـالـم مشخصی کھ خـداونـد او را بـر شـریعت و دینش قیّم گـردانیده اسـت؟ قـطعا
مـنظور از عـالـم در اینجا فـقط حـجج الھی ھسـتند و لاغیر. دیگر کسان یا جـاھـل انـد و یا دسـت کم از آنـھا عـلم آمـوزی کرده انـد. بـر ھمین اسـاس 
اسـت کھ فـرمـوده انـد: «مـا عـلما ھسـتیم و شیعیان مـا مـتعلم انـد و بقیھ مـردم،کف روی آب ھسـتند».  در مـورد رجـوع جـاھـل بـھ غیر از حـجج 
الھی(عــلیهم الســلام) نیز بـحث و ابـھام وجـود دارد چـھ بـرسـد بـھ این کھ یک امـر فـطری در نـظر گـرفـتھ شـود و مـن از این در تـعجبم کھ یک فـرد 

شیعی چگونھ چنین چیزی را تصور می کند و حال آن کھ خود می داند طبق فرمایش ائمھb با عقل ھای ناقص نمی توان بھ دین خدا رسید؟!

19 - ھـمان طـور کھ سید خـویی (مـصباح الاصـول: جـلد 1 صـفحھ 449) و دیگران چنین کرده انـد و بـھ ھـنگام اسـتدلال بـھ آیھ ی اھـل ذکر، آن 

را بـھ رجـوع مـردم بـھ مجھـتدین تفسیر می نـمایند و حـال آن کھ ھـم زمـان ده ھـا روایتی کھ در آنـھا روشـن شـده این آیھ مـخصوص آل محـمد ع 
اسـت را نیز روایت می کنند. بـھ عـنوان مـثال بـھ کتاب بـصائـر الـدرجـات صـفار (صـفحھ ی 58 بـھ بـعد) مـراجـعھ نـمایید کھ فـقط در آن 28 

روایت خواھید یافت.

20 - ابـو اصیر نـقل می کند: امـام جـعفر صـادق(عــلیه الســلام) فـرمـود: «ھـنگامی کھ قـائـم قیام کند، مسجـد الحـرام را ویران می سـازد تـا این کھ آن را 

بـھ اسـاس خـود بـر می گـردانـد، و مـقام (ابـراھیم) را نیز بـھ جـایی کھ در آن قـرار داشـتھ بـازمی گـردانـد و دسـت بنی شیبھ را قـطع می سـازد و بـر 
کعبھ می آویزد و بر آن می نویسد: اینان دزدان کعبھ اند». بحار الانوار: جلد 52 صفحھ 338.



فـقال (عــلیه الســلام) وقـد بـینّ سـؤالاً جـوابـھ فـیھ: (ھـل كـان الشـیخ الـمفید فـقیھاً، ھـل كـان 
الشـیخ الـطوسـي فـقیھاً، ھـل كـان الـكلیني فـقیھاً، ھـل كـان الـصدوق فـقیھاً ؟ والـجواب أنـھم 
فـقھاء، فھـل كـانـت لـدیـھم كـتب فـیھا الأحـكام الشـرعـیة، وكـان الشـیعة فـي زمـنھم یـعملون 
وفـق مـا نـقلوا فـیھا أم لا ؟ ثـم ھـل تجـدون فـي كـتبھم بـابـاً اسـمھ الـتقلید كـما فـي كـتب 

الأصولیین كتاب التقلید ؟؟  

ایشان(عـلیه السـلام) سؤالی را مطرح نمودند که حاوي پاسخ است: «آیا شیخ مفید فقیه بود؟ آیا شیخ 
طوسی فقیه بود؟ آیا کلینی فقیه بود؟ آیا صدوق فقیه بود؟ جواب این است که آنها، همه فقیه بودند. 
آیا آنها کتاب هایی داشته اند که در آن احکام شرعی درج شده باشد؟ آیا در زمان آنها شیعه طبق 
آنچه در آنها نقل شده بود عمل می کرد یا خیر؟ آیا همان طور که در کتب اصولیوّن، کتاب تقلید 

وجود دارد، در کتب آنها نیز بابی به نام تقلید دیده می شود؟؟ 

إذن، مـاذا تـقولـون: ھـل عـلماء الشـیعة الأوائـل الـذیـن حـفظوا الـمذھـب ھـم الـحق، أم 
ھـؤلاء الـیوم ھـم الـحق ؟ ومـن ثـم ھـل تـعتبرون كـبار عـلماء الشـیعة الـذیـن یـقولـون بـبطلان 

التقلید وضلال من یقول بھ باطل، وحاشاھم ؟! 
حال چه می گویید: آیا علماي اولیه ي شیعه  که مذهب را حفظ کرده اند، بر حق می باشند یا اینها 
که امروزه وجود دارند؟ آیا بزرگان علماي شیعه، اکنون معتبر نیستند؟! همان کسانی که راي به 
بطلان تقلید داده اند و شما کسانی که چنین رأیی را باطل می شمارند، گمراه می دانید در حالی که 

هرگز چنین نیست؟! 

ثـم: الـفیض الـكاشـانـي، والـمیرزا الـنوري، ونـعمة الله الجـزائـري، والحـر الـعامـلي، 
وغیرھم ... ھل ھؤلاء باطل وكلھم یقولون ببطلان التقلید ؟!). 

علاوه بر این آیا فیض کاشانی، میرزاي نوري، نعمت االله جزایري، حرّ عاملی و دیگران، که معتقد 
به باطل بودن تقلید هستند، همگی گمراهند؟!». 

 ً وواضـح أنـھ (عـلیه السـلام) یـشكل عـلیھم بـالـقول بـضرورة تـقلید المجتھـدیـن بـاعـتباره بـابـا
یـتم بـھ حـفظ الشـریـعة فـي زمـن الـغیبة وإلا ضـاع الـدیـن وأھـلھ كـما یـصورونـھ ھـم، والـحال 
أنّ الشـیعة كـانـت تـاخـذ دیـنھا ولـم یـكن لـلتقلید الـمزعـوم عـیناً ولا أثـراً، ولـم تـكن تـشعر بـما 

شعر بھ فقھاء آخر الزمان وأتباعھم الیوم ؟!!  

احمد الحسن(عـلیه السـلام) از این عقیده و تصور آنها که می گویند «تقلید از مجتهدین از آن جهت 
ضرورت دارد که روشی است براي حفظ شریعت در زمان غیبت که در غیر این صورت، دین و اهل 



آن از بین می روند»، اشکال می گیرد، و حال آن که در گذشته، شیعه، دین خود را فرامی گرفته در 
حالی که از این تقلید کذایی هیچ اثر و نشانه اي در کار نبوده است، و آنها چنین احساسی که امروزه 

فقهاي آخرالزمان و پیروانشان دارند را نداشتند!! 

ثـم سـألـتھ (عــلیه الســلام) بـعد ذلـك، وقـلت: لـما طـرحـتُ الإجـابـة بـأمـثلة الـعلماء الـعامـلین 
الـذیـن لا بـاب عـندھـم فـي كـتبھم لـلتقلید، سُـئلنا عـن الـحجة الـناطـق عـلى الـناس قـبل مـجيء 

الوصي الیماني، خصوصاً وأنّ الإمام (علیه السلام) مرفوع من حین الولادة. 

سپس از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم: وقتی من از طریق آوردن مثال هایی از علماي عاملی که در 
کتاب هایشان، بابی براي تقلید وجود نداشت، به آنها پاسخ دادم، از ما درباره ي حجت ناطق بر مردم 
قبل از آمدن یمانی سؤال کردند، مخصوصاً با توجه به این که امام(عـلیه السـلام) از زمان ولادت، رفع 

شده است. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الأمـر أنـي لـم أجـب، إنـما أشـكلت عـلیھم بـما أشـكلوا بـھ، ھـم یـجب 
فضحھم؛ لأنھم یتكلمون عن الحكم الشرعي بالخصوص.  

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «درواقع من پاسخی نگفتم، بلکه بر آنها با چیزي که به وسیله ي 
آن اشکال وارد نمودند، اشکال وارد کردم. لازم است که آنها رسوا شوند، به خصوص که آنها از 

حکم شرعی سخن می گویند. 

وأمـا أنّ الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) مـرفـوع مـن حـین الـولادة فـإنـي لـم أقـل ذلـك، بـل قـلت 
)، ولـكنھ بـعد ھـذا عـاش سـنیناً طـویـلة عـلى الأرض بـشكل طـبیعي حـتى  21رفـع بـعد ولادتـھ(

الغیبة الكبرى.  

من نگفتم که امام مهدي(عـلیه السـلام) از زمان ولادت به بالا برده شده (مرفوع شده) بلکه گفتم 
22آن حضرت پس از ولادت رفع شد ولی بعد از آن، سال هاي طولانی حتی در زمان غیبت کبري 

نیز، به شکل طبیعی بر زمین زندگی کرد. 

21.  انـظر: كـمال الـدیـن وتـمام الـنعمة لـلصدوق: ص426، فـما بـعد فـي روایـة طـویـلة، وفـیھا یـقول الامـام الـعسكري (عـلیه السـلام) عـن الامـام 

المھدي (علیه السلام): (... فصاح بطیر منھا ، فقال لھ : أحملھ واحفظھ ورده إلینا في كل أربعین یوماً ...). 

22 از امام(علیه عد از روایتی طولانی کھ در آن امام عسگری(علیه السلام) ، ‎426 رجوع کنید بھ کمال الدین و تمام النعمة صدوق: صفحھ - 

....» :می فرماید السلام) مرغی از آن مرغان را صدا زد و به او فرمود: او را ببر و محافظت نما و هر چهل روز یک بار به نزد من باز گردان .«....



أمـا لـماذا لـم یـبعث (عــلیه الســلام) مـن یـحتج بـھ عـلى الـناس ؟ فـقد بـینتھ فـي بـعض الـكتب 
مـنذ زمـن تجـده فـي كـتاب "العجـل". أمـا حـجة نـاطـق بـمعنى (وصـي) و (حـجة عـلى 

الناس) فھذا لا، لا یوجد غیر اثني عشر إماماً ثم اثنا عشر مھدیاً.  

اما چرا حضرت(عـلیه السـلام) کسی را نفرستاد تا حجت بر مردم باشد؟ من مدت ها پیش در برخی 
کتاب هایم از جمله کتاب «العجل» (فتنه ي گوساله) به این سؤال، پاسخ داده ام. البته حجت ناطق به 
معناي «وصی» و «حجت بر مردم» فقط منحصر به دوازده امام و سپس دوازده مهدي(عـلیهم السـلام) 

است. 

ثـم إذا كـان الـناس لا تـقبل أن تـرسـل لـھم، فھـل تـرسـل لـھم ؟! مـن لا یـرى ھـل یـنفع أن 
تعرض أمامھ صورة لیراھا ؟! 

گسیل  آنها  براي  کسی  آیا  شود،  فرستاده  برایشان  کسی  که  نکنند  قبول  مردم  اگر  وانگهی 
می شود؟! آیا اگر جلوي کسی که قادر به دیدن نیست، عکسی بگیري تا آن را ببیند، سودي عایدش 

می شود؟! 

سـأقـص لـك رؤیـا: فـي یـوم كـنت فـي أرض الله الـواسـعة، رأیـت بـعض الخـلق مـمن 
یـشملھم اسـم نـاس ظـاھـراً، فـسألـت الله إن كـان ھـؤلاء یـنفع مـعھم شـيء أو یـمكن أن 
یـؤمـنوا، وفـي الـلیل رأیـت رؤیـا بـھؤلاء، كـان مـلخصھا: إن ھـؤلاء عـبارة عـن حشـرات 
كـبیرة بـدون عـیون وشـكلھم كـالـیرقـات، فـعرفـت مـعنى الـرؤیـا أنـھم بـلا بـصیرة ، یـعني لا 

فائدة منھم.  
خوابی را برایت تعریف می کنم: روزي بر زمین وسیع خدا بودم. گروهی را دیدم که در ظاهر نام 
مردم به آنها اطلاق می شود. از خداوند سؤال نمودم که آیا چیزي براي این افراد فایده دارد و یا 
امکان ایمان آوردن، دارند؟! شب در خواب رؤیایی درباره ي آنها دیدم که خلاصه اش چنین است: 
این عده عبارت بودند از یک سري حشرات بزرگ بدون چشم که هیکلی همچون کرم داشتند. 

معناي رؤیا را فهمیدم به این صورت که آنها فاقد بصیرت اند و خیر و فایده اي در آنها نیست. 

ھـل فـھمت لـماذا ذكـرت لـك الـرؤیـا ؟ الـحكمة أن تـضع الشـيء بـموضـعھ، فـترسـل لـمن 
یـقبل رسـولـك، أمـا مـن لا یـقبل فـالـحجة قـائـمة عـلیھ بخـلیفة الله فـي أرضـھ، وھـذا یـكفي وقـد 
أرسـل فـي فـترات لـكن الـھمج الـرعـاع وعـلماء الشـیعة اسـتقبلوھـم بـالـرمـاح، (لا لأمـره 

تعقلون، ولا من أولیائھ تقبلون)، ھذا ھو قول الإمام، ألیس كذلك ؟). 
آیا می دانی چرا این خواب را برایت بیان کردم؟ حکمت آن است که هر چیز را به جاي خودش 
قرار دهی و براي کسی فرستاده اي گسیل داري که فرستاده ات را می پذیرد. کسی که نمی پذیرد، 
حجت به وسیله ي خلیفه خدا در زمین بر او قائم است و همین کفایت می کند. در برهه هاي مختلف 



زمانی، رسولانی فرستاد شد ولی مردم فرومایه و علماي شیعه با نیزه به استقبال آنها رفتند. «(در 
23امـرش تـعقل نـمی کـنند و اولـیایـش را قـبول نـمی کـنند)»  این سخن امام است، آیا چنین 

نیست؟». 

 * * *

23  - در پـاسـخ بـھ محـمد حـمیری از نـاحیھ ی وجـود مـقدس آقـا امـام زمـان ع پـس از پـاسـخ گـویی بـھ مـسایلی صـادر شـده اسـت. احـتجاج، جـلد 2 

صفحھ 492  ؛  بحار الانوار جلد، جلد 53 صفحھ 177 (مترجم).


